
ویترین آخر

تصمیم اخیر شـورای ترافیک سیرجان برای ممنوعیت تردد 
کامیون‌هـا در بلـوار قائـم اگرچـه در ظاهر اقدامی درسـت و 
دیرینه‌خواسـته اسـت، امـا در عمـل به‌گونـه‌ای زمان‌بنـدی 
شـده که پرسـش‌های جـدی دربـاره‌ی درک واقعـی مدیران 

شـهری از »کارکـرد اجتماعی فضـا« برمی‌انگیزد.
از  تابسـتان، به‌ویـژه عصرهـا، یکـی  قائـم در فصـل  بلـوار 
محبوب‌ترین مسـیرهای پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و تفریح 
خانوادگی در سـیرجان اسـت. هر صبح کلی ورزشـکار و هر 
عصـر ده‌هـا خانـواده، کـودک و جوان در مسـیر پیسـت آن 
حضـور دارند؛ و درسـت همان زمـان، کامیون‌ها و تریلرهایی 
کـه از مسـیر عبور می‌کردنـد، همواره خطـر و آلودگی ایجاد 
می‌کردند. شـورای ترافیـک اما در اوج آن فصـل پررفت‌وآمد 
هیـچ تصمیمـی بـرای ایمن‌سـازی و ممنوعیـت کامیون‌هـا 
نگرفت. اکنون که پاییز از راه رسـیده و پیسـت تقریباً خلوت 
اسـت، تـازه بـرای ممنوعیـت اقدام شـده‌! گویـی تصمیم، نه 
بـرای حفظ جان و سلامت مردم بلکه صرفاً بـرای »ثبت در 

صورت‌جلسـه« بوده اسـت.
از سـوی دیگـر، انتقـال بـار ترافیکـی کامیون‌هـا بـه بلـوار 
شـورای  تصمیـم  دوم  خطـای  فصـل،  ایـن  در  چمـران 
ترافیـک اسـت. بلـوار چمـران برخلاف قائـم، محـور تجاری 
و آموزشـی شـهر اسـت؛ چندیـن مدرسـه، مغـازه و مرکـز 
خریـد و یـک پمـپ بنزیـن در دو سـوی آن قـرار دارنـد و 
در سـاعات رفت‌و‌برگشـت دانش‌آمـوزان، همیـن حـالا نیـز 
بـا ترافیـک سـنگین و ازدحـام روبه‌روسـت. حـالا کامیون‌ها 
هـم بـه ایـن ترکیـب اضافـه شـده‌اند؛ کامیون‌هایی کـه دود 
گازوئیـل سوخته‌شـان در هـوای صبحگاهـی و هنـگام ورود 

بـه مدرسـه می‌پیچـد. دانش‌آمـوزان 
انـگار شـورای ترافیـک برنامـه‌ی فصلـی بـرای آلودگـی و 
ترافیـک دارد: تابسـتان را بـا خطـر کامیون‌هـا در بلـوار قائم 
بـرای ورزشـکاران گذرانـد، و پاییـز را با صـف دود و تریلر در 

بلـوار چمـران بـرای دانش‌آمـوزان ادامـه داده اسـت!
اگـر هـدف واقعـاً »مدیریت ترافیک« اسـت، نـه رفع تکلیف، 
لازم اسـت تصمیم‌هـا بـر پایـه‌ی مشـاهدات میدانـی، آمـار 
تـردد، و منطـق اجتماعـی فضا گرفته شـوند. بلـوار قائم باید 
از همـان ابتـدای تابسـتان، منطقه‌ی سـبز و امن پیـاده‌روی 
اعلام می‌شـد؛ و حـالا نیـز بـه جـای انتقـال آلودگـی بـه 
محـدوده‌ی مـدارس، باید مسـیر جایگزینی بـرای کامیون‌ها 

جـز قائـم و چمران مشـخص شـود.
در غیـر ایـن صـورت، تصمیم‌هـای دیرهنـگام و بی‌پشـتوانه 
فقـط مـردم را بـه ایـن نتیجـه می‌رسـاند کـه در سـیرجان، 
ترافیـک و سلامت عمومـی نـه بر اسـاس نیـاز شـهروندان، 

بلکـه بـر اسـاس تقویـم اداری اداره می‌شـود.
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به گزارش خبرآنلاین، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: بنابراین، اگر به رئیس 
مجلس شورای اسلامی و بعضی نمایندگان این مجلس تذکر می‌دهیم که در 
قضاوت‌شان درباره رئیس‌ جمهور اسبق و وزیر خارجه او اندازه نگهدارند، به این 
معنا نیست که آن رئیس ‌جمهور و وزیرش را مطلق می‌پنداریم و یا انتقاد از آنها 
را نادرست می‌دانیم. همه باید انتقادپذیر باشند و حق انتقاد کردن را از حقوق 

طبیعی دیگران بدانند.

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده مردم شریف شهرستان‌های سیرجان و بردسیر 
در مجلس شورای اسلامی، محمد معتمدی‌زاده طی حکمی عبدالله شهرآبادی را به‌عنوان 

رئیس دفتر خود در شهرستان سیرجان منصوب کرد.
عبدالله شهرآبادی از چهره‌های خوشنام دانشگاهی و دارای سوابق اجرایی و مدیریتی 
متعدد است. وی فارغ‌التحصیل مهندسی معدن از دانشگاه شهید باهنر کرمان و کارشناسی 

ارشد علوم تربیتی با گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی است.

شهرآبادی رییس جدید دفتر نماینده سیرجان شد

مجلس 4درصدی ها

انتقاد  از قالیباف و نمایندگان تندرو
سر ریز مشکلات فصلی از قائم به چمران!

بهارنیـوز: سـرمایه زندگـی‌ام را سـپرده کـرده بـودم و 
با سـودش زندگـی می‌کردم؛ مـن بازنشسـته‌ام، ۵۰۰ 
میلیـون تومـان برایـم کلی پول اسـت، چـون یک زن 
تنهـا هسـتم، هرچـه داشـتم و نداشـتم بانـک آینـده 

گذاشـتم، حـالا این بانـک منحل شـده....«.
ایـن خانـم بازنشسـته‌ی کشـوری کـه در دهـه ۸۰ 
شمسـی از آموزش و پرورش بازنشسـت شـده، نگران 
از دسـت دادن سـود و سـرمایه اسـت؛ او می‌گویـد: 
بسـاط  در  پولـی  بانـک  ایـن  آنطـور کـه می‌گوینـد 
نـدارد، تـا تهـش را بـالا کشـیده‌اند، قـرار باشـد بانک 
مرکـزی سـرمایه‌ی مـا را پـس بدهـد، چقـدر طـول 

می‌کشـد؟ چـرا بانـک آینـده بـا اینهمـه تبلیغـات به 
رسـید؟ اینجا 

مملکـت  بانکـی  سیسـتم  بـه  بتوانیـم  نبایـد  »چـرا 
اعتمـاد کنیـم؟« ایـن چندمیـن بار اسـت کـه چنین 
اتفاقـی افتـاده، بانـک و نهـاد مالـی به ناگهـان منحل 
شـده و مـردم آواره‌ی گرفتـن سـرمایه زندگی‌شـان 

شـده‌اند.
بانـک آینـده بـا زیـان انباشـته ۵۵۰ همتـی منحـل 
همـه  بزرگی‌سـت؛  رقـم  عـدد،  ایـن  اسـت؛  شـده 
بدهـی انباشـته دولـت بـه تامیـن اجتماعی براسـاس 
محاسـبه‌ی فعـالان صنفـی و دغدغه‌منـدان صنـدوق 
تامیـن اجتماعـی، چیـزی حـدود هـزار همت اسـت؛ 
همـان بدهـی‌ای که دولـت اراده‌ای بـرای پرداخت آن 
نـدارد و حتـی بعـد از اینکـه کفگیر تامیـن اجتماعی 
بیمـه  سـرانه  نتوانسـته  و  خـورده  دیـگ  کـف  بـه 
تکمیلـی و معوقـات فروردین بازنشسـتگان را بپردازد، 
حاضـر نیسـت حتی ۷۰ همـت از آن را در قالب اوراق 

بپـردازد. قرضه 
حالا سـوال اینجاسـت کـه آیـا دولـت، وزارت اقتصاد 
و بانـک مرکـزی قـرار اسـت از بیـت المـال، پرداخت 
بخشـی از ۵۵۰ همـت زیـان انباشـته بانـک مرکـزی 
و  ضمانـت  را  مـردم  رفتـه  بربـاد  هـای  سـرمایه  و 
پرداخـت کنـد؟ ایـن زیـان چگونـه بـه وجـود آمده و 
چـه دسـت‌هایی در کار بـوده کـه یک بانکِ بـه ظاهر 
پرُپول که مدام در صداوسـیما و رسـانه‌ها برای جذب 
سـرمایه‌های مـردم تبلیـغ می‌کـرد و کلیپ‌هایـی از 
مدرسه‌سـازی ایـن بانـک در مناطـق محـروم نظیـر 
سیسـتان و بلوچسـتان از تلویزیـون پخـش می‌شـد 
ایـن  کـه  بالاسـت  سـودآوری  چنـان  آن  )یعنـی 

بانـک دسـت بـه کار خیـر زده!(، بـه ناگهـان اعلام 
ورشکسـتگی و انحلال کـرد؟! چـرا اسـامی افـرادی 
کـه بـا رانـت و رابطـه از ایـن بانـک، وام‌هـای نجومی 

نمی‌شـود؟! منتشـر  نداده‌انـد،  پـس  و  گرفته‌انـد 
حـالا »محمدرضـا فرزیـن« رئیـس کل بانـک مرکزی 
از »فراینـد گریـز« در بانـک آینـده و تصمیـم بـرای 
فـروش دارایی‌هـای ایـن صنـدوق در مقـام ضمانـت 
»دارایی‌هـای  اسـت:  داده  خبـر  مـردم  سـپرده‌های 
بانـک آینـده به صنـدوق ضمانـت سـپرده‌ها منتقل و 
به‌تدریـج متناسـب با سـپرده‌های منتقل‌شـده، منابع 
لازم در اختیـار بانـک ملـی قـرار می‌گیـرد. هـدف ما 
ایـن اسـت کـه هیـچ ناتـرازی‌ای بـه بانـک ملـی 
منتقـل نشـود و حتـی ایـن اقـدام باعـث تقویـت 

بانـک ملـی خواهد شـد«.
ایـن پرداخـتِ »بـه تدریـج« چقـدر، چنـد هفته و 
چنـد مـاه قرار اسـت طـول بکشـد؟ بازنشسـته‌ای 
اجـاره خانـه  آینـده  بانـک  ماهانـه  بـا سـود  کـه 
داشـته،  بسـتگی  آن  بـه  زندگـی‌‌اش  و  مـی‌داده 
انتقـال  و  دارایی‌هـا  فـروش  بـرای  بایـد  چطـور 
آن‌هـا بـه بانک ملـی انتظار بکشـد، از کجـا معلوم 
کـه ایـن دارایی‌هـا بـر بـاد نرفتـه باشـد و کفـاف 

بدهـد؟ را  مـردم  سـپرده‌های 
چـرا ایـن بانـک بـا اتـکا بـه بانـک مرکـزی تـا ایـن 
انـدازه پیـش رفتـه کـه ۵۵۰ همت زیـان انباشـته به 
بـار بیـاورد؟ دسـت چـه کسـانی در کار بـوده و منابع 
مـردم، مزدبگیران و بازنشسـتگان به کدام »اشـخاص 
و پروژه‌هـا« تخصیـص یافتـه و حیـف و میـل شـده؟ 
طبـق آخرین اطلاعـات، این بانک ١٣٠ هـزار میلیارد 
تومـان وام بـه ۶١ نفـر بدون وثیقه داده کـه این مبلغ 

وصول نشـده اسـت.
جالـب اینجاسـت کـه وزیـر اقتصـاد کـه مدیـر بـالا 
دسـتی رییـس بانـک مرکـزی اسـت اعلام می‌کنـد 
رقـم دقیقـی از امـوال بانک آینـده نـدارد! پس چطور 
قـرار اسـت بـا فـروش ایـن امـوال، سـپرده‌های مردم 

تامیـن اعتبار شـود؟
بـا توجـه بـه حیـف و میل‌هایی که شـده »مـردم« به 
خصـوص طبقـات مزدبگیر انتقـادات به جایـی دارند؛ 
سرمایه‌هایشـان  بازگشـت  نگـران  دارنـد  حـق  آنهـا 

 . شند با
آیـا نـام مدیـران بانـک آینـده یـا رانتخوارانـی کـه 
۱۳۰ همـت وام بـه آن‌هـا داده شـده و در مجمـوع، 
اشـخاصی کـه سـرمایه‌های مـردم را حیـف و میـل 
کرده‌انـد، منتشـر مـی شـود؟ آیـا مفسـده‌ای از ایـن 
بالاتـر هسـت که پـول بازنشسـته و مسـتمری‌بگیری 
را کـه اجـاره خانـه می‌دهـد بـا تبلیغـات گسـترده و 
کلیپ‌هایـی از اقدامات انسان‌دوسـتانه جـذب کنند و 
پشـت پـرده به ایـن و آن ببخشـند؟ چرا ایـن بانک با 
تیزرهـای تبلیغاتـی رنگارنـگ و ادعای مدرسه‌سـازی 
روز  در  را  مـردم  امـوال  بلوچسـتان،  و  در سیسـتان 
روشـن بـه بـاد داد؟ »مـن آینـده دارم« همیـن بـود؟!

انحلال بانک آینده و یک پرسش؛

پول‌های مردم کجا رفت؟

بهارنیـوز: ایـن روزهـا تصمیمـات نماینـدگان مجلـس به 
خاطـر آرای اندکـی کـه بـا آن‌هـا بـه مجلـس راه پیـدا 
کنشـگران  و  ناظـران  از  بسـیاری  سـوی  از  کرده‌انـد، 

سیاسـی زیـر سـوال مـی‌رود.
از زمانـی کـه انتخابـات مجلـس دوازدهـم برگـزار شـد، 
ایـن  ایـن مجلـس در معـرض  بـه  نماینـدگان راه‌یافتـه 
انتقـاد بوده‌انـد کـه بـه دلیل مشـارکت حداقلی مـردم در 
انتخابـات، نمی‌تواننـد معـرف دیدگاه‌هـای جامعه باشـند 

و آن‌هـا را نمایندگـی کننـد.
در تهـران کـه سال‌هاسـت میـزان مشـارکت در انتخابات 
نسـبت بـه سـایر نقـاط کشـور کمتر اسـت، ایـن موضوع 
شـدت بیشـتری دارد.  در دوره دوازدهم، از هفت میلیون 
و ۷۷۵ هـزار نفـر واجد شـرایط، فقط یـک میلیون و ۵۶۹ 
هـزار نفـر پـای صندوق‌هـا رفتنـد و میـزان مشـارکت به 
۱۴ درصـد رسـید.  اگـر آرای نمایندگانـی که با پشـتوانه 
انـدک بـه مجلـس راه پیـدا کرده‌انـد را نسـبت بـه کل 
واجدین شـرایط محاسـبه کنیـم، اعداد و ارقـام دو رقمی 

بود. نخواهـد 
چرا مجلس دوازدهم چهار درصدی است؟

نکتـه قابـل توجـه در مجلـس دوازدهـم ایـن اسـت کـه 
رییـس مجلـس آن، ریـزش رای شـدیدی بـرای دومیـن 
دوره نمایندگـی خـود تجربـه کرد.  او که سـال ۹۸ با یک 
میلیـون و ۳۶۵ هـزار رای به بهارسـتان راه پیدا کرده بود، 

در انتخابـات مجلـس دوازدهم فقط نزدیـک به ۴۴۸ هزار 
رای کسـب کـرد. قالیباف، کـه در انتخابـات دوره یازدهم 
۱۷ درصـد خالـص واجدین را داشـت در انتخابات ۱۴۰۲ 
رای او بـه ۵.۷ درصـد رسـید و بـر خلاف روسـای ادوار 
گذشـته کـه اگـر آرایشـان سـیر نزولـی داشـت، بـاز هـم 
آرای خالـص آن هـا بالاتـر از قالیبـاف بـود؛ همان کسـی 
کـه در انتخابـات ۹۶ رقیـب خـود را بـه چهـار درصـدی 
بـودن متهـم می‌کـرد. امـا وقتـی قالیبـاف برجسـته‌ترین 
نماینـده مجلـس دوازدهـم اسـت، رونـد ریـزش آرای او 
نشـان‌دهنده ایـن اسـت که نماینـدگان مجلـس کنونی با 
جامعـه ایران فرسـنگ‌ها فاصلـه دارند. حتـی در انتخابات 
۱۴۰۲ نفـر اول تهـران هـم نبـود و بـه عنـوان چهارمیـن 
راه‌یافتـه تهـران بـه مجلـس شـناخته شـد. البتـه رتبـه 
رئیـس مجلـس لزومـاً ارتباطـی بـا دوره ریاسـت او ندارد.  
بـرای نمونـه، علی‌اکبر هاشـمی رفسـنجانی زمانـی که بر 
صندلـی ریاسـت مجلس نخسـت نشسـت، رای چهاردهم 
تهـران را داشـت و نفـر اول فخرالدیـن حجـازی بـود.  اما 
رای یـک میلیونی او در سـال ۵۹ پشـتوانه‌ای بـرای ادامه 
سیاسـت‌ورزی‌اش شـد.  هاشـمی در همین مجلس رئیس 
شـد، رای بـه عدم کفایت سیاسـی بنی‌صـدر را اعلام کرد 
و در روند تصمیم‌سـازی کشـور نقش داشـت.  سـپس در 
انتخابـات دوره دوم مجلـس بـا رای نزدیک بـه دو میلیون 

نفـر، بـه عنـوان نفـر اول به مجلـس راه پیـدا کرد.


